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 هرگونه استفاده از متن این کتاب، فقط برای نقد و معرفی و در 
قالب بخش هایی از آن، مجاز است. 

آبراهــام اســتوکر )1912ـ1847( ملقــب به 
برام اســتوکر، نویســنده ای ایرلندی و خالق 
کوتاه بسیاری است.  رمان ها و داســتان های 
زندگــی وی تا نوجوانی درگیــر بیماری ای بود 
که ســبب شــد چند ســال از عمر خود را در 
رختخواب بگذرانــد. تجربیات دوران نقاهت 
تأثیر ارزشمندی در زندگی وی بر جای نهاد. 

استوکر رمان های بسیاری را به رشته ی تحریر 
درآورده اســت، اما مشــهورترین داستان او، 
که به سبب حضور خون آشامی  کولاســت  درا
کولا« بر سر زبان ها افتاد. پیش  به نام »کنت درا
از شروع نگارش این داستان، استوکر هشت 
ســال از عمرش را صــرف تحقیق و بررســی 
در فرهنگ هــای اروپا و خواندن افســانه های 
کولا  مربــوط به خون آشــامان کرده  بــود. درا
که به صورت  رمانِ بخش بندی  شــده ای است 
نامه های  خاطرات ثبت شــده، تلگراف هــا، و 

ارسال شده بین افراد نگاشته شده  است. 

بـرام استـوکـر
Bram Stoker



به دوست عزیزم هامی-بِگ1

 )Hall Caine( کِین که استوکر با آن دوست رمان نویسش هَل  Hommy-Beg .1: عنوان محبت آمیزی است 
را خطاب می کرد.



زمانی مشخص می شود این اوراق چگونه پشت سر هم 

آمده  که آن ها را بخوانیم. تمام مطالب غیرضروری حذف 

کم وبیش با باورهای امروزی تناقض  که  شده تا داستانی 

دارد به صورت واقعیتی محض به چشم آید. در سراسر 

گذشته نیست تا حافظه  این متن هیچ عبارتی مربوط به 

کرده باشد، چون همه ی اسناد متعلق  در ضبط آن خطا 

به همین دوران است و از دیدگاه افرادی ارائه شده و در 

که آن ها را نوشته اند. کسانی اســت  محدوده ی دانش 



فصل اول
دفتر خاطرات جاناتان هارکِر

)تندنویسی شده(
سوم مه، بیستریتسا1

يکممهساعت۸:۳۵شبمونیخراترککردموصبحروزبعدبهوينرسیدم؛بايستی
کهدرقطاربه کوتاهی 6:۴6میرسیدم،اماقطاريکساعتتأخیرداشت.ازنگاه
که کهدرخیابانهايشقدمزدمچنینبرمیآيد بوداپستانداختمواندکزمانی
مکانیبینظیرباشد.ترسیدمزيادازايستگاهدورشوم،چونديررسیدهبوديمو
کهغربراترک کنیم.برداشتماينبود قراربودتاجايیکهمیشدبهموقعحرکت
میکنیموواردشرقمیشويم؛غربیترينپلازپلهایباشکوهروددانوب،کهاينجا

ژرفاوپهنايیخیرهکنندهدارد،مارامیانرسومحکومتترکهابرد.
کلاوزنبورگ۲رسیديم.آنجا کرديموپسازتاريکیشببه تقريباًبهموقعحرکت
برایگذراندنشبدرهتلرويالاقامتکردم.برایشام،بهتراستبگويمعصرانه،
مرغتزئینشدهبافلفلقرمزخوردمکهخیلیخوباماعطشآوربود.)يادآوری.بايد
گفتنامش»پاپريکا دستوراينغذارابرایمینابگیرم.(ازپیشخدمتپرسیدمو
کارپات۳  کوههای کهغذايیملیاست،بیگماندرتماممسیر هِندِل«استوازآنجا
گیرمیآيد.اندکآلمانیایکهبلدبودماينجاخیلیبهدردمخورد؛راستشنمیدانم

کارهايمبرآيم. بدونآنچطورمیتوانمازپس
درلندنبااستفادهازفرصتیکهداشتمبهموزهیبريتانیاسرزدهبودمودرکتابخانه
بینکتابهاونقشههایمربوطبهترانسیلوانیا۴تحقیقوتفحصکردهبودم؛اينطور
بهنظرمرسیدهبودکهبیشکداشتناطلاعاتیدربارهیاينسرزمینبرایرسیدگی

Bistritz .1: از شهرهای رومانی.
کلوژ ناپوکا )Cluj-Napoca( در رومانی است. Klausenburgh .2: شهر فعلی 

The Carpathians .3: رشته کوهی در اروپای مرکزی و جنوبی.
که به دست امپراتوری روم باستان از بین رفت. Transilvania .4: منطقه ای تاریخی در رومانی 
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کهاوازآننامبرده کارهایيکیازنجیبزادگانشمهماست.میبینممنطقهای به
کشوراست،درستدرمرزسهايالتترانسیلوانیا، بوددردورتريننقطهیشرقی
ناشناختهترين و بکرترين از يکی کارپات؛ کوههای وسط بوکوفینا، و مولداوی
کولارانشانم کهمحلدقیققلعهیدرا قسمتهایاروپا.نقشهيااثریپیدانکردم
بانقشههای که ازاينسرزمینوجودندارد بدهد،چوندرحالحاضرنقشهای
کولاازآننامبرده اُردنانسسِروِی۱مابرابریکند،امافهمیدمشهربیستريتساکهدرا
مکانیبهنسبتمشهوراست.برخیازيادداشتهايمرااينجامیآورمتاوقتیبامینا

کند. دربارهیسفرهايمحرفمیزنم،حافظهامراياری
کسونهادرجنوبو جمعیتترانسیلوانیاازچهارملیتمتمايزتشکیلشده:سا
گیارهادرغربوسِکِیهادر آمیختهباآنها،والاکهاکهازنسلداسها۲هستند،ما
شرقوشمال.منمیانگروهآخرمیرومکهادعامیکنندازتبارآتیلاوهونهايند.۳ 
کردند، کشوررافتح گیارهادرقرنيازدهم ممکناستچنینباشد،چونوقتیما
کوههای در جهان خرافات تمام که خواندهام مقیماند. آنجا هونها که ديدند
اين باشد؛در گردابخیالی گويیمرکزنوعی کارپاتجمعشدهاند، نعلیشکلِ
کُنتدربارهیاين صورتاقامتمممکناستبسیارجالبباشد.)يادآوری.بايداز

کنم.( خرافاتسؤال
بااينکهتختمبهقدرکافیراحتبود،خوبنخوابیدم،چونخوابهایعجیبوغريبی
ديدم.سگیتمامشبزيرپنجرهامزوزهمیکشیدوشايداينموضوعباآشفتگیخوابم
مرتبطبودياشايدبهخاطرپاپريکابود،چونمجبورشدمتمامآبپارچمرابنوشم
وبااينحالهنوزتشنهبودم.حوالیصبحخوابمبردوبادرزدنهایممتدبیدار
شدم؛پسلابدآنوقتدرخوابیعمیقبودهام.صبحانهبازپاپريکاخوردمبانوعی
گوشت کهمیگوينداسمش»مامالیگا«ست؛بادمجانشکمپُربا شورباازآردذرت
کهبهآن»ايمپلِتاتا«میگويند.)يادآوری.بايددستوراينرا قیمهشده،غذايیعالی
همبرایمینابگیرم.(مجبورشدمصبحانهامراباعجلهبخورم،چونقطارکمیقبل
ازساعتهشتراهافتاديابهتراستبگويمبايستیراهمیافتاد،چونساعت۷:۳0 

که نقشه هایی دقیق تهیه می کند. Ordnance Survey .1: نام آژانس ملی نقشه برداری بریتانیاست 
کارپات. کوه های  کن حوالی  کهن سا Dacians .2: قومی 

گرد با نژاد مغول و ترکمن به رهبری آتیلا. Huns .3: قومی صحرا

گنانتظاربکشمتا کهشتابانبهايستگاهرفتم،ناچارشدمبیشازيکساعتدروا
حرکتکند.بهنظرمیرسدهرچهبیشتربهسویشرقمیرويم،ساعتحرکتقطارها

نامنظمترمیشود.پسدرچیناوضاعچطوراست؟
تمامروزگويیپرسهزنانوآهستهازمیانسرزمینیمیگذشتیمکهسرشارازهرنوع
زيبايیبود.گاهبهشهرهاياقلعههايیکوچکبرفرازتپههايیشیبداربرمیخورديم
کهاز گاهبهرودهاوجويبارهايیمیرسیديم کتابهایقديمیدعاديدهايم؛ کهدر
حاشیهیسنگیِعريضشاندرهرسومعلومبوددرمعرضسیلابهايیسهمگین
کنارهیرودخانهرابروبدوپاک قراردارند.آبیفراوانباجريانیشديدلازماستتا
گاهجمعیتهايیباپوششهایمختلف گروههايیازمردمو کند.درهرايستگاه،
حضورداشتند.برخیازآنهابهروستايیانخودمانمیمانستنديابهدهاتیهايی
کهازفرانسهوآلمانمیآيند،باکتهایکوتاهوکلاههایگِردوشلوارهایدستدوز،
اماعدهاینیزبسیارتماشايیبودند.زنهاخوشگلبهنظرمیرسیدند،مگروقتی
کمرهمهشانبسیارپهنوبدقوارهبود.همگی کهبهآنهانزديکمیشديد،چون
کمربندهايیبزرگ گشادسفیددرانواعمختلفداشتندوبیشترشان آستینهای
کهمثللباسهایزنانهدرمجالس بستهبودندبانوارهایفراوانازجنسیديگر
رقصپرپرمیزدندوالبتهزيرآنهادامنداشتند.غريبترينچهرههايیکهديديماز
آنِاسلواکهابودکهازبقیهوحشیترند،باآنکلاههایبزرگگاوچرانی،شلوارهای
کمربندهایچرمیبزرگ کتانو گَلوگشاد،پیراهنهایسفید سفیدچرکمُردهو
کهسرتاسرشانمیخهایبرنجیپرچشده وسنگینباحدودسیسانتیمترپهنا
بود.چکمههايیبلندپوشیدهوشلوارهایخودرادرآنهاچپاندهبودندوزلفهای
اما تماشايیاند، بسیار مردم اين داشتند. سیاه کلفت وسبیلهای بلند مشکی
را آنها بلافاصله بودند، تئاتر صحنهی روی گر ا نمیرسند. بهنظر خوشسیما
گفتهاندبسیار کهبهمن کهنهکارمیپنداشتید، اماآنطور دستهایراهزنشرقیو

کنند. بیآزارندوقادرنیستندچنانکهبايد،ابرازوجود
بسیارجالب و قديمی آنمکان بیستريتسا، به که میگرايید تاريکی به غروب
کهسرمرزقراردارد-چونبهبوکوفینامنتهیمیشود- رسیديم.گردنهیبورگوازآنجا
کردهوبیترديدنشانههايشهمچنانديدهمیشود.پنجاه عمریطوفانیسپری
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گانه جدا مورد پنج در که پیوست وقوع به بزرگ آتشسوزی چندين پیش، سال
گردنههمانابتدایقرنهفدهمسههفتهدر کیبهبارآورد.اين خرابیهایهولنا
کهبهجانباختنسیزدههزارنفرمنجرشدوعلاوهبرقربانیان گرفت محاصرهقرار

جنگ،عدهاینیزبراثرقحطیوبیماریمردند.
کمال کرونِطلايیبرومومندر کهبههتل کردهبود کولامراراهنمايــی کُنتدرا
کهمیخواستمتاحدممکن خرسندیديدمهتلیقديمیاست،چونبديهیبود
گويامنتظرمبودند،چونوقتینزديکدررفتم، بارســوماينکشورآشناشوم.آنجا
بازنیمُســنوخوشرودرلباسعادیروســتايیمواجهشــدم-زيرجامهیسفید
بــادامــنوپیشبند،ازجنسپارچــهایرنگیکهاوراتنگتــرازآنچهحجبوحیا
کــردوگفت:»همان کُرنشــی  حکــممیکرددربرگرفتهبود.وقتینزديکشــدم،

آقایانگلیسی؟«
گفتم:»بله،جاناتانهارکر.«

کهپیراهنیسفیدبهتنداشتوتادمِدردنبالش کهنسال لبخندزدوبهمردی
آمدهبودپیامیداد.مردرفت،امابیدرنگبانامهایبرگشت:

کارپاتخوشآمديد.مشتاقانهچشمانتظارتانم.امشب کوههای »دوستمن،به
کرد؛جايی خوببخوابید.دلیجانفرداساعتسهبهسویبوکوفیناحرکتخواهد
گردنهیبورگومنتظرتانخواهد کالسکهیمندر درآنبرایشمانگهداشتهايم.
بودوشمارانزدمنخواهدآورد.امیدوارمسفرتانازلندنسفریخوشبودهباشد

وازاقامتدرسرزمیندلانگیزمنلذتببريد.
دوستشما،
کولا.« درا

چهارم مه 
کهبهاومیگفتبهترين کردهبود کنتدريافت متوجهشدمصاحبهتلنامهایاز
کردم،به کالسکهبرایمننگهدارد،اماوقتیدربارهیجزئیاتازاوسؤال جارادر
کردآلمانیِمرانمیفهمد. کهعلاقهایبهحرفزدننداشتووانمود نظرمرسید
اينادعامحالبودحقیقتداشتهباشد،چونتاآنلحظهحرفهايمرابهخوبی

گويیمیفهمد.اوو که فهمیدهبود؛دستکمبهسؤالهايمطوریجوابمیداد
همسرش،همانبانویسالخوردهایکهبهاستقبالمآمدهبود،وحشتزدهبهيکديگر
کهپولهمراهنامهایارسالشدهوفقطهمینرا گفت مینگريستند.منمنکنان
کولارامیشناسدوچیزیدربارهیقلعهاش میداند.وقتیازاوپرسیدمآياکنتدرا
گفتناينکهاصلًاچیزی کشیدندوبا میدانديانه،هماووهمزنشبهخودصلیب
نمیدانندحاضرنشدندبیشازاينچیزیبگويند.زمانِرفتنبهقدرینزديکبود
کنم،چوناينموضوعسراسررازآلودبودوآسايش کهفرصتنشدازديگرانسؤال

خاطرراازمنمیگرفت.
کهنسالآمدطبقهیبالابهاتاقمنوترسیدهو درستپیشازآنکهبروم،بانوی

گفت:»لازماستبرويد؟آه!آقایجوان،لازماستبرويد؟« عصبی
حالتیچنانهیجانزدهداشتکهبهنظرمیرسیدآنمقدارآلمانیایکهبلدبود
کهمنبههیچوجهنمیشناختم.تنها ازيادشرفتهوآنرابازبانیديگرمیآمیخت
باپرسشهایبیشمارمفهومحرفهايشرافهمیدم.وقتیبهاوگفتمکهبايدفوری
بروموقرارشغلیِمهمیدارم،دوبارهپرسید:»میدانیدامروزچهروزیاست؟«

جوابدادمکهچهارممهاست.همانطورکهسرشراتکانمیداد،دوبارهگفت:
»آهبله،خودممیدانم،خودممیدانم!امامیدانیدچهروزیاست؟«

کهمنظورشرانمیفهمم،ادامهداد:»روزقبلازروزسَنتجُرج۱  گفتم وقتی
است.مگرنمیدانیدکهامشبهمزمانباصدایزنگِنیمهشب،شرارتهایجهان
کنید؟« کجامیرويدوقراراستچهکار کرد؟میدانید کاملپیداخواهند سلطهی
کوشیدمدلداریاشبدهم،امااثرینداشت. که پريشانیاشچنانآشکاربود
کهنروميادستکميکیدوروزپیشازحرکتصبر کرد سرانجامزانوزدوالتماسم
کارهايم کنم.تماماينهامسخرهبود،امامنراحتنبودم.بااينحال،بايستیبه
کوشیدم رسیدگیمیکردمواجازهنمیدادمچیزیمانعانجامشانشود.بنابراين
اما سپاسگزارم، او از گفتم حالتیجدی به میشد که جايی تا و کنم بلند را او
کرد،صلیبی راپاک بايدبروم.سپسبرخاست،چشمهايش و کارمضرورتدارد
کلیسا کنم،چونمنازاعضای گردنخوددرآوردوبهمنداد. نمیدانستمچه از

1. روز ضیافت جرجیس قدیس، یکی از اعیاد مسیحی است.
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بااينحال، و کنم بتپرستیفرض اندازهای تا را اينچیزها بودم آموخته و بودم
از بانويیاينچنینخیرخواهدرآنوضعیتِروحیِسختدور نپذيرفتنهديهی
گردنم کتبهنظرمیرسید.بهگمانمترديدرادرچهرهامديد،چونتسبیحرادور نزا
گفت:»بهخاطرمادرت«وازاتاقبیرونرفت.اينقسمتازخاطراتم انداختو
کردهوصلیبهمچناندور کهالبتهدير کالسکهام کهدرانتظار راوقتیمینويسم
کهنسالاستياچیزیديگر،اما گردنماست.نمیدانمبهخاطرترسآنبانوی
گرايندفترزودترازخودمبرسدپیش بههیچوجهآسودگیخاطرِهمیشهراندارم.ا

کالسکهآمد! مینا،امیدوارمحاملخداحافظیامباشد.

پنجم مه، قلعه 
کستریسپریشدهوخورشیدبرفرازافقِدوردستیاستکهبهنظرمیرسد صبحخا
دندانهدارباشد،نمیدانمبادرختياتپه،چونبهقدریدوراستکهچیزهایبزرگ
کهقرارنیستصدايمبزنند کوچکدرهممیآمیزند.خوابآلودنیستموازآنجا و
کهخودمبیدارشوم،بهطبعمینويسمتاخواببیايدسراغم.چیزهای تاموقعی
کهپیشازترک کهبايدبنويسمواجازهدهیدبهدقتنقلکنم غريببسیاریهست
کند کهاينمطالبرامیخواندتصور کسی بیستريتساچهشامیخوردم،مبادا
کهبهآن»استیکسارقان«میگويند؛ کردهام.شاممچیزیبود آنشبپرخوری
کهباسیخروی گاوباچاشنیفلفلقرمز گوشت گوشتخوک،پیازو تکههايیاز
آتشکبابکردهاند،بههمانشیوهیسادهایکهدرلندنبرایگربههاگوشتاسب
مهیامیکنند!شرابشگُلدنمدياش۱بودکهسوزشیعجیبرویزبانايجادمیکند
والبتهناخوشايندنیست.منفقطچندلیوانازآننوشیدموچیزديگرینخوردم.
وقتیسوارکالسکهشدم،کالسکهرانهنوزسرجايشننشستهبودوديدمکهبازن
صاحبهتلحرفمیزند.معلومبوددربارهیمنگفتوگومیکنند،چونگهگاهبه
کهروینیمکتپشتدرنشستهبودند-آنها منمینگريستندوعدهایازکسانی
رابانامیصدامیزنندکهمعنیاش»واژهرسان«است-آمدندوگوشدادندوبعدبه
کهمدام کلماتبسیاریمیشنیدم مننگاهکردند،بیشترشانباحالتیترحمآمیز.

1. Golden Mediasch 

تکرارمیشدند،واژههايیغريب،چوندرمیانجمعیتافرادیازملیتهایمختلف
کیفمدرآوردمومعنیهايشان بودند؛بنابراينآهستهفرهنگلغتچندزبانهامرااز
نمیکردند،چون آسوده را خیالم کلمات اين که بگويم بايد کردم. راجستوجو
يعنی »استرهگويکا« دوزخ، يعنی »پوکول« شیطان، يعنی بود »اُرداگ« میانشان
ساحره،»ورولوک«و»ولوسلاک«،هردوبهيکمعنی،يکیاسلواکوديگریصربی،
کنتدربارهیاين گرگینهاستياخونآشام.)يادآوری.بايداز کهيا معادلچیزی

کنم.( خرافاتسؤال
وقتیحرکتکرديم،جمعیتِمقابلدرِمسافرخانهکهديگرافزايشيافتهوحجمی
کشیدندودوانگشتخودرا کردهبودند،همگیبهخودصلیب خیرهکنندهپیدا
کشیدمو بهسویمننشانهرفتند.بهسختیاززيرزبانيکیازهمسفرانمبیرون
فهمید که اماهمین بدهد، نبودجواب اولحاضر فهمیدممنظورشانچیست؛
انگلیسیام،توضیحدادکهطلسمیاستبرایمحافظتازخوددربرابرچشمزخم.
کهمیخواستمبهجايیناآشنابرومتافردیناشناسراببینم اينموضوعبرایمن
چندانخوشايندنبود،اماهمهشانچنانمهربان،غمگینودلسوزبهنظرمیرسیدند
کهبه گرفتم.هرگزآخريننگاهیراازيادنخواهمبرد کهبیاختیارتحتتأثیرقرار
کههمگی حیاطمسافرخانهوآنجمعیتوچهرههایديدنیشانانداختم،وقتی
ايستادهمقابلآنراهرویسرپوشیدهبهخودصلیبمیکشیدند،باپسزمینهایاز
شاخوبرگانبوهخرزهرهودرختانپرتقالیکهدرتغارهايیسبزرنگوسطحیاطجمع
شدهبودند.سپسکالسکهرانماکهشلوارکتانگشادشجلویصندلیاشرابهکلی
میپوشاند-بهاينصندلی»گوتزا«میگويند-شلاقشرابالایچهاراسبکوچکی

کرديم. کنارهممیدويدندبهصدادرآوردوماسفرمانراشروع که
کهپیشمیرفتیــم،وقتیزيبايیآنچشــماندازراديــدم،تصويرو همانطــور
زبانهای يا زبان گر ا اما زدودهشد، پیشچشمم از ترسهایشبحوار خاطرهی
همسفرانمرامیدانستم،شايدنمیتوانستمبهاينسادگیازشرشانخلاصشوم.
مقابلمازمینیسرسبزوشیبداروسرشارازجنگلوبیشهقرارداشتکهجایجای
کهبرفرازشــانانبــوهدرختانياخانههایروســتايیبا آنســرازيریهايیتندبود
از ديدهمیشد.همهجاحجمیخیرهکننده درسمتجاده سنتوریهايیسفید
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کنارشانمیگذشتیم، گیلاسووقتیاز گلابی، شکوفههایمیوهبود؛سیب،آلو،
گلبرگهایافتادهبرزمینمزيّنشدهبود. کهبا چمنسبزِپایدرختانرامیديدم
کهاينجابهآن»میتللَند«۱میگويندمیرفتو جادهازوسطاينتپههایسرسبز
کندهی میآمد،وقتیازخمِچمنپوشیدهیزمینمیگذشت،گممیشدوزوائدپرا
پايین ازدامنههایتپهها زبانههایآتش آنجابهسان و اينجا که کاجی بیشههای
نظر به بااينحال بود، ناهموار جاده میکردند. پنهان نظرها از را آن میرفتند
میرسیدکهباشتابیتبآلودرویآنپروازمیکنیم.آنزماننمیفهمیدممعنیاين
کردهتابدوناتلافوقت کالسکهرانعزمشراجزم عجلهچیست،امامشخصبود
گفتنداينجادهدرفصلتابستانعالیاست،اماپس بهبورگوپروند۲برسد.بهمن
کوههای ازبرفهایزمستانیهنوزترمیمنشده.ازاينجهتباعمومجادههادر
کهجادههادروضعیتچندانخوبی کارپاتفرقداشت،چونازقديمرسمبوده
ترکها مبادا کنند، تعمیرشان نبودهاند گذشتهحاضر روزگار از کمان نباشند.حا
خیالکنندکهآمادهمیشوندنیرویخارجیبیاورندوازاينرو،جنگیراکههمیشه

کنند. درشُرفوقوعبودسريعترشروع
ورایتپههایسبزوآماسکردهیمیتللَنددامنههایجنگلپوشخیرهکنندهای
کارپاتبالامیرفتند. درچپوراست کوههای اوجمیگرفتندوتاشیبهایمرتفع
ماسربهآسمانمیسايیدندوخورشیدِبعدازظهرکهبرآنهامیتابید،تمامرنگهای
پررنگدر ارغوانی و آبی نمايشمیگذاشت، به را اينرشتهکوهدلانگیز باشکوه
سايهیقلهها،سبزوقهوهایِجايیکهسنگوچمنبههممیآمیختوچشماندازی
بیکرانازصخرههایناهمواروتختهسنگهاینوکتیزديدهمیشدتااينکهخود
کهقلههایبرفپوشباشکوهوعظمت اينهانیزدردوردستمحومیشدند؛آنجا
گسلهايیعمیقبهچشممیخوردو کوهستان سربرافراشتهبودند.درجایجای
کهخورشیدکمکمغروبمیکرد،گهگاهدرخششسفیدآبهايیرامیديديم ازآنجا
و مرتفع قلهی و رادورمیزديم تپهای انتهای بهسرعت وقتی فرومیريختند. که
درست گويی مارپیچ راهِ آن از عبور حین که میديديم را کوهی برفپوشیدهی

Mittel Land .1: سرزمین میانی.
2. Borgo Prund

مقابلمانبود،يکیازهمسفرانبهدستمزدوگفت:»نگاه!ايشتِنسیک!«۱-»سرير
کشید. خدا«-وباوقاربسیاربهخودصلیب

کهبهمسیرمارپیچوبیانتهایخودادامهمیداديموخورشیدپشت همانطور
سرمانپايینوپايینترمیرفت،سايههایشبکمکموآهستهمارادربرگرفتند.اين
مسئلهکهنوکبرفپوشیدهیکوههمچنانروشنايیغروبرانگهداشتهبودوگويی
تابشصورتیملايموظريفیداشتبهاينحالتشدتبیشتریمیبخشید.اينجاو
آنجاازکنارمردمچکواسلواکگذشتیم،همگیباپوششهايیديدنی،امامتوجه
شدمکهگواتربینآنهابهطرزیدردناکشايعاست.صلیبهایبسیاریکنارجاده
کنارشانمیگذشتیم،همراهانمهمهبهخود کهبهسرعتاز ديدهمیشدومادامی
صلیبکشیدند. درجاهایمختلفمردیيازنیروستايیمقابلآرامگاهیزانومیزد
ووقتیبهاونزديکمیشديمحتیبرنمیگشت،بلکهبهنظرمیرسیدچنانغرقدر
نیايشودعاستکهبرایدنیایخارجنهچشمدارد،نهگوش.چیزهایبسیاریبودند
کومههایعلفرویدرختان،درجایجایآنمکان کهبرايمتازگیداشتند:مثلًا
تودههایبسیارزيبایغانمجنونديدهمیشدکهساقههایسفیدشانمیانسبزی
گنیردمیشديم؛ کنارلايتروا گهگاهاز ظريفدرختانبهساننقرهمیدرخشید.
کهبرایناهمواریهایجاده گاریمعمولیروستايیانبااسکلتدرازومارمانندش
کهبهخانهبرمیگشتندرویآن گروهیازروستايیانی طراحیشدهبود.بیشک
مینشستند،چکهاباپوستینهایسفیدواسلواکهاباپوستینهایرنگارنگ؛
کهتهشانتبربستهشدهبود،نیزهوارنگه دستهیدومچوبدستهایدرازخودرا
گويی کمکمسردشدوظلمتفزايندهیشامگاه کهفرارسید،هوا میداشتند. شب
کاجرادرنوعیمهآلودگیتیرهادغاممیکرد،هرچند تاريکیدرختانبلوط،راشو
وقتیازگردنهبالامیرفتیم،درجاهایمختلفِدرهکهازمیانتپههاینوکتیزنمايان
شد،صنوبرهایتیرهدرپسزمینهایازبرفديرپاواضحديدهمیشدند.جادهازمیان
گويیدرتاريکیمحاصرهمانمیکردند،ازاينرو که کاجیمیگذشت جنگلهای
کستریِدرختاندرجایجایجنگلتأثیریبهشدتغريبو تودههایعظیمخا
کهاوايلشبايجادشدهبود باابهتداشتواينتأثیردرافکاروخیالاتشومی

کوهی است. Isten Szeke .1: نام 
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استمرارمیيافت،زمانیکهغروبخورشیدباعثمیشدابرهایشبحواریکهگويی
درکوههایکارپاتبیوقفهمیاندرههاپیچوتابمیخورندبرجستهتربهچشمآيند.
کالسکهران،اسبهانمیتوانستند کهبهرغمعجلهی گاهتپههاچنانپُرشیببودند
کشورمانعادتداريم،پیاده کهدر تندبروند.دلمخواستپیادهشوموهمانطور
گفت:»نه،نه.نبايد گوشسورچیبدهکاراينحرفهانبود. ازآنهابالابروم،اما
کهقصدداشتشوخیِ اينجاپیادهبرويد؛سگهاخیلیوحشیاند.«وباجملهای
کردتالبخندتأيیدآمیزديگرانرا جدیوخشکیتلقیشود-چونبهاطرافنگاه
ببیند-افزود:»پیشازآنکهبخوابیدچهبسابهقدرکافیازاينمسائلديدهباشید.«

کند. تنهاتوقفشلحظهایدرنگبودتاچراغهايشراروشن
وقتیهوابهتاريکیگرايید،مسافرانتاحدیدستخوشهیجانشدندويکیپس
کالسکهرانحرفزدند،انگارتشويقشمیکردندسريعتربراند. ازديگریمرتببا
سورچیبیرحمانهباشلاقبلندخودبهاسبهاتازيانهمیزدوبانهیبهایوحشیانه
وتشويقآمیزخودبهتلاشبیشترترغیبشانمیکرد.سپسدردلتاريکیچیزی
گويیبینتپههاشکافیباشد.هیجان کستریمقابلمانديديم، شبیهتکهاینورخا
کالسکهتکانمیخوردو گرفت؛سورچیِديوانهرویفنرهایعظیم مسافرانشدت
همچونقايقیمیاندريایطوفانیدرنوسانبود.مجبوربودمخودمرامحکمنگه
دارم.جادهصافترشدوبهنظرمیرسیددرامتدادشپروازمیکنیم.سپسکوههااز
گردنهیبورگومیشديم.چند گويینزديکترشدندوبهمااخمکردند؛وارد دوطرف
نفرازمسافرانبهنوبتهدايايیبهمنتعارفکردندوباچنانصدقوصفايیآنهارابه
مندادندکهنمیتوانستمردکنم؛اينتحفههابسیارعجیبومتنوعبودندوهرکدام
همراهصفاوصمیمیتاهداشدهبودند،باعبارتیمحبتآمیزودعایخیروهمچنین
کهبیرونازهتلدربیستريتساديدهبودم؛ باآنآمیزهایغريبازحرکاتترسآلود
کهبهسرعتپیشمیرفتیم، علامتصلیبوتعويذبرایچشمزخم.سپس،مادامی
کالسکهرانبهجلوخمشدومسافراندرهرسوگردنخودراازلبهیکالسکهبهبیرون
درازکردندومشتاقانهبهتاريکیچشمدوختند.معلومبوداتفاقیبسیارهیجانانگیز
درشُرفوقوعاستياانتظارمیرفتبیفتد،اماوقتیازتکتکمسافرانسؤال
کمترينتوضیحیبدهند.اينهیجانزدگیمدتی کردم،هیچکدامحاضرنشدند

گسترده کهدرسمتشرق گردنهراديديم کوتاهادامهداشتوماسرانجاممقابلخود
میشد.بالایسرمانابرهايیموّاجوتیرهبودوسنگینیخفهکنندهیرعددرهوا
کنونواردجوّپرازرعد حسمیشد.گويیرشتهکوهدوجوّراازهمجداکردهبودوماا
شدهبوديم.حالاخودمهمبهبیروننگاهمیکردمتاکالسکهایراببینمکهقراربودمرا
کنتببرد.هرلحظهانتظارداشتمدرخششچراغهارادرسیاهیشبببینم، پیش
کالسکهیخودمانرا اماهمهچیزتاريکبود.فقطروشنايیِپرتوهایسوسوزنندهی
کهباآخرينسرعتتاختهبودندبه میديدمودراينروشنايیبخارازتناسبهايی
که صورتابریسفیدبالامیآمد.حالاجادهیماسهپوشیدهیسفیدیرامیديديم
پیشرويمانقرارداشت،امادرآنهیچاثریازوسايلنقلیهديدهنمیشد.مسافران
کاربهنومیدیمنريشخند کیازشادیعقبنشستند،گويیبااين بانشانههايیحا
میزدند.درپیيافتنبهترينراهحلبودمکهکالسکهراننگاهیبهساعتشانداختو
بهديگرانچیزیگفتکهمندرستنشنیدم،چونخیلیآراموبالحنیبسیارآهسته
کمترازوقتمعمول.«بعدبهسویمنبرگشت گفت:»يکساعت گمانم اداشد؛به
کالسکهاینمیبینم.ازقرار گفت:»اينجا کهبدترازآلمانیمنبود، وبهآلمانیای
معلومکسیمنتظرحضرتعالینیست.بهتراستحالابهبوکوفینابیايیدوفرداياروز

بعدبرگرديد؛روزبعدبهتراست.«
کردندبهشیههکشیدنوفینکردنووحشیانه دراثنایحرفهايشاسبهابنا
شیرجهمیرفتند،طوریکهکالسکهرانمجبورشدآنهارانگهدارد.سپسدرخلال
جیغهایهمگانیِدهاتیهاوصلیبکشیدنهایدستهجمعی،درشکهایچهاراسبه
گرفت.وقتیپرتو کالسکهقرار کنار ازپشتسرجلوآمد،خودشرابهمارساندو
کهحیواناتیبینظیروبه چراغهایمارویاسبهاافتاد،درروشنايیشانديدم
کلاهمشکیبزرگ سیاهیزغالاند.آنهارامردیبلندبالاباريشدرازخرمايیو
کهبهنظرمیرسیدصورتشراازماپنهانمیکند.منفقطبرقيکجفت میراند
کهوقتیبهسمتمابرگشتند،درروشنايیِچراغ،قرمز چشمِبسیارروشنراديدم
گفت:»امشبخیلیزودآمديد،دوستمن.« کالسکهران بهنظرمیرسیدند.به

مردبالکنتزبانجوابداد:»اينآقایانگلیسیعجلهداشتند.«وغريبهدر
کهآرزومیکرديدبهبوکوفینابرود.نمیتوانید گفت:»لابدبههمیندلیلبود پاسخ
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مرافريبدهید،دوستمن؛منزيادمیدانمواسبهايمسريعاند.«
حینحرفزدنلبخندبهلبداشتوروشنايیچراغرویدهانیبیاحساسبا
لبهایبسیارسرخودندانهايیبهظاهرتیزبهسفیدیعاجافتاد.يکیازهمراهانم

کرد: گوشديگریبیتیازلنور۱ِبورگرزمزمه بیخ
»زيرامردگانسريعسفرمیکنند.۲«

کهســفیدی کلماتراشــنید،چــونبالبخندی گويااين درشــکهچیِعجیــب
کرد.مسافرصورتشرابرگرداندوهمزمان دندانهايشرانشانمیدادبهبالانگاه
گفت:»وسايلآقا کشید.درشکهچی دوانگشتشرابیرونآوردوبهخودصلیب
رابهمنبدهید«وآنهاهموسايلمراباسرعتیفزايندهبیرونآوردندودردرشکه
کالسکهپیادهشدم،چوندرشکهنزديکبودودر قراردادند.سپسازيکسوی
امتدادآنقرارداشت.درشکهچیبادستیکهبهگیرهایفولادیمیمانست،بازويم
کلمهایحرف کرد؛بیشکنیرويیخارقالعادهداشت.بیآنکه کمکم گرفتو را
گردنهمحو بهسرعتدرظلمت ما و برگشتند تکانداد،اسبها را افسارها بزند،
و ديدم نورچراغها در را کالسکه اسبهای بخار برگشتم، بهعقب وقتی شديم.
کهبهخودصلیبمیکشیدندمقابلآنرسمشد.سپس تصويرهمسفراناخیرم
درشکهچیتازيانهاشرابهصدادرآوردوبرسراسبهايشفريادزدوآنهابهتاخت

رفتندسویبوکوفینا.
نوعی و کردم غريبحس فرومیرفتند،سرمايی تاريکی دل در که همانطور
احساستنهايیبرجانمچیرهشد،اماشنلیرویشانههاوگلیمیبرزانوانمانداخته
کنت، گفت:»قربان،شبسرداستواربابم، شدودرشکهچیبهآلمانیِسلیسی
ازمنخواستهمراقبشماباشم.يکظرفسلیوويتز۳)برَندیآلویاينمنطقه(زير

گرلازمتانشد.« صندلیاست،ا
کهمیدانستمآنجاست.تا منازآننخوردم،امابههرحالمايهیدلگرمیبود
گرچارهیديگریمیداشتم، کمنبود.ا حدیحسیعجیبداشتم،اماترسمنیز
فکرمیکنمبهجایآنسفرشبانهیناشناختهآنرابرمیگزيدم.درشکهباسرعتی

گوتفرید آوگوست بورگر )1794-1747(، نویسنده و شاعر آلمانی. Lenor .1: تصنیفی عامیانه اثر 
2. Denn die Todten reiten schnell 3. Slivovitz

سرسامآوريکراستجلورفت،بعددورکاملیزديموجادهیمستقیمديگریراپیش
گرفتیم.بهنظرمرسیدپیدرپیازهمانمنطقهیهمیشگیردمیشويم؛بنابراين
گرفتموفهمیدمحدسمدرستبوده.دلممیخواستاز نقطهایبرجستهدرنظر
کردمبا کارچیست،اماراستشترسیدم،بنابراينفکر درشکهچیبپرسممعنیاين
گرنیتتأخیرباشداعتراضمبهجايینمیرسد،امامنکهکنجکاو موقعیتیکهدارم،ا
کردمودرنورشعلهاشبه کبريتیروشن بودمبدانمزمانچطورمیگذردسرانجام
ساعتمنگريستم؛چنددقیقهماندهبودبهنیمهشب.تاحدیيکّهخوردم،چونگمان
میکنمآنخرافهیعمومیدربارهینیمهشببهکمکتجربیاتتازهامدرذهنمقوت

گرفتهبود.بانوعیحسناخوشايندِتعلیقمنتظرماندم.
سپسجايیدوردرامتدادجاده،درخانهایروستايی،سگیبناکردبهزوزهکشیدن؛
گويیازترس.بهدنبالشزوزهیسگیديگرآمدوبعدسگی نالهایبلندودردآلود،
کنونبهنرمیدرگردنهمیوزيدزوزهای ديگروسگیديگرتااينکهسواربربادیکها
وحشیانهبلندشدکهگويیازسراسرآنسرزمینمیآمد،ازدلظلمتشبانهتاجايی
کردندورویدوپابلند کارمیکرد.بااولینزوزه،اسبهابیتابی کهقوهیتخیل
کتشدند، شدند،امادرشکهچیبالحنیآرامشبخشباآنهاحرفزدواسبهاسا
کردند.سپس گذاشتهباشند،لرزيدندوعرق گهانیپابهفرار کهازترسینا اماانگار
کوههایهردوسمتمانبه گرگها-ازدوردست،از زوزهایبلندتروتیزتر-زوزهی
گوشرسیدومنواسبهارايکسانتحتتأثیرقرارداد؛چونمیخواستمازدرشکه
کنم،درحالیکهاسبهادوبارهرویپاايستادندوديوانهوارشیرجه پايینبروموفرار
رفتند،طوریکهدرشکهچیمجبورشدتمامنیرویحیرتانگیزخودرابهکارببندد
تاجلویفرارشانرابگیرد.بااينحال،درعرضچنددقیقهگوشهايمبهصداعادت
کهدرشکهچیپیادهشدومقابلشانايستاد.مرد کردواسبهابهقدریآرامشدند
کرد، گوششانزمزمه کشیدوتسکینشاندادوچیزیبیخ دستنوازشیبهآنها
باتأثیریخارقالعاده،چون کهشنیدهامرامکنندگاناسبانجاممیدهند، کاری
کموبیشدوبارهراموحرفشنوشدند،هرچندهمچنان اسبهابانوازشهایاو
کهافسارهارا رعشهداشتند.درشکهچیازنورویصندلیاشنشستوهمانطور
گردنه تکانمیداد،باسرعتیسرسامآورراهافتاد.اينبارپسازآنکهبهسمتديگر
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کهيکبارهبهراستتغییرجهتمیداد. گهانواردجادهایباريکشد رفت،نا
رویجادهخمشده برخیجاها در که کردند بعددرختانیمحاصرهمان کمی
بودند،تااينکهازمیانشکافیعبورکرديموازنوصخرههایدرشتوعبوسهمچون
گرچهمحفوظبوديم،صدایوزشباد محافظانیجسوردردوسویماقرارگرفتند.ا
کهشدتمیگرفت،چونمیانصخرههامینالیدوسوتمیکشیدو رامیشنیديم
همانطورکهبهسرعتپیشمیرفتیم،شاخههایدرختانبههماصابتمیکردند.
کهاندکیبعد گرفت،طوری گَردمانندوريزباريدن هوابازسردوسردترشدوبرفی
ماوهرچهپیرامونمانبودبالايهایسفیدپوشیدهشديم.بادِشديدوسردهمچنان
گواينکههرچهدرمسیرجلوترمیرفتیم،صدا زوزهیسگهاراباخودمیآورد،
گويی گرگهانزديکونزديکترشنیدهمیشد، ضعیفترمیشد.صدایزوزهی
کردهباشند.خیلیمیترسیدمواسبهانیزدراينترسبا ازهرسومحاصرهمان
منسهیمبودند،امادرشکهچیبههیچوجهمضطربنبود.مرتبسرشرابهچپ

وراستبرمیگرداند،امامندرتاريکیچیزینمیديدم.
کهچشــمکمیزد. کمفروغیديدم گهاندورتر،ســمتچپ،شــرارهیآبــیِ نا
درشکهچینیزهمانلحظهآنراديد؛بلافاصلهاسبهارانگهداشت،پايینپريد
گرگها زوزهی مخصوصاًچون کنم، چه نمیدانستم محوشد. تاريکی دل در و
و پیداشد گهان نا درشکهچی گیرودارسروکلهی درهمین اما نزديکترمیشد،
بیآنکهکلمهایحرفبزند،رویصندلیاشنشستوماسفرمانراادامهداديم.به
گمانمخوابمبردهبودوبازهمانواقعهرادرخوابمیديدم،چونبهنظرمیرسید
کابوسمخوف گويینوعی گذشتهفکرمیکنم، کهبه بیوقفهتکرارمیشودوحالا
اطرافمان تاريکی در حتی که شد ظاهر جاده نزديک چنان شراره بار يک بود.
کهشرارهیآبیافروختهبود حرکاتدرشکهچیرامیديدم.سريعرفتبهجايی
-لابدخیلیضعیفبود،چونبهنظرنمیرسیدبتواندمحیطاطرافراروشنکند-
وپسازآنکهچندتکهسنگبرداشت،آنهارابهشکلیخاصچید.يکبارهتأثیر
گرفت،راهشرا بصریِغريبیبهوجودآمد:وقتیدرشکهچیبینمنوشرارهقرار
سدنکرد،چونباوجوداوظاهرشبحوارشعلهرامیديدم.اينباعثشدوحشت
کهازفرطخیرهشدن گذاشتم کهتأثیرشزودگذربود،فرضرابراين کنم،اماازآنجا

بهتاريکیفريبِچشمهايمراخوردهام.سپستامدتیشرارههایآبیرانديدموما
گرگهااطرافمانزوزهمیکشیدند، گذشتیم،درحالیکه بهسرعتازمیانظلمات

گويیدروندايرهایمتحرکتعقیبمانمیکردند.
کهدرشکهچیپیادهشدوبیشترازمسافتهمیشگی سرانجامزمانیفرارسید
گذشتهلرزيدندوازفرطوحشتفین جلورفتودرغیاباواسبهاسختتراز
گرگهابهکلی کارنمیديدم،چونزوزهی کردندونالهسردادند.دلیلیبرایاين
کهازمیانابرهایتیرهبهنرمیمیگذشتپشت بندآمدهبود،امادراينهنگامماه
آن، روشنايی در و پديدارشد کاج از پوشیده و برآمده دندانهدارصخرهای قلهی
کهاطرافمانحلقهزدهبودند،بادندانهایسفیدوزبانهایسرخ گرگهاراديدم
که آويزان،بادستوپاهایدرازعضلانیوموهایژولیده.باوجودسکوتشومی
زوزهمیکشیدند. که بودند زمانی از ترسناکتر بار بود،صد گرفته بر در را آنها
دستخوشنوعیفلجناشیازترسشدم.انسانفقطزمانیبهمعنیواقعیِاين

کهباآنهاروبهروشود. مناظردهشتناکپیمیبرد
گرگهاهمگیيکبارهبناکردندبهزوزهکشیدن،گويیتابشنورماهتأثیریخاص
رویآنهاگذاشتهبود.اسبهادوروبرخودمیپريدند،رویپاهایعقبمیايستادند
وباچشمانیکهبهطرزیترحمانگیزمیچرخیدند،نومیدانهبهاطرافمینگريستند،
اماحلقهیزندهیوحشتازهرسوآنهارادربرمیگرفتواسبهاازسرناچاری
وسطحلقهباقیماندهبودند.سورچیراصدازدمتابیايد،چونبهنظرمرسیدتنها
برگبرندهیمااينبودکهبکوشیمباشکافتنحلقهازمیانشانبگذريموکمککنیم
درشکهچیبهمانزديکشود.فريادکشیدموبهکناردرشکهضربهزدم،بهامیداينکه
باسروصداگرگهایآنسورابترسانموبدينترتیبفرصتیبرایآنمردفراهمآورمتا
خودرابهدرشکهبرساند.نمیدانمچطورآمد،اماصدايشراشنیدمکهلحنیبلندو
آمرانهبهخودگرفتهبودووقتیبهسویصدانگريستم،اوراديدمکهدرجادهايستاده
گويیبخواهدمانعیناملموس کهدستهایدرازشراتابمیداد، بود.مادامی
گرگهاعقبوعقبترمیرفتند.درستدراينلحظهابریتیرهوتار کناربزند، را

صورتماهراپوشاند،بنابرايندوبارهدرتاريکیفرورفتیم.
گرگهاناپديدشده وقتیازنوتوانستمببینم،درشکهچیداشتسوارمیشدو
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بودند.سراسراينماجراچنانغريبوغیرعادیبودکهوحشتیناخوشايندوجودم
کهدرمسیرخود کنم. مادامی گرفتومنمیترسیدمحرفیبزنمياحرکتی رافرا
مطلق تاريکی در کموبیش کنون ا و میرسید نظر به بیانتها زمان میتاختیم،
بوديم،چونابرهایپیوستهبههمماهراتیرهکردهبودند.همانطورکهبالامیرفتیم،
گهانمتوجهشدم کلهمیشهبالامیرفتیم.نا گهگاهسريعفرودمیآمديم،امادر
کهاز کمکماسبهارادرحیاطقلعهایبزرگومخروبهمتوقفمیکند کهسورچی
کنگرههایشکستهاش پنجرههایدرازوسیاهشهیچپرتويیبیروننمیتابیدو

مقابلآسمانمهتابیبهشکلخطیدندانهدارديدهمیشد.

فصل دوم
دفتر خاطرات جاناتان هارکر )ادامه(

پنجم مه
کاملبیداربودم،نزديکشــدنبــهچنینمکان گــر لابــدخوابمبــردهبود،چونا
خارقالعادهایبیشکتوجهمرابهخودجلبمیکرد.درآنتاريکیظلمانیحیاطِ
کهچندينراهرویتیرهاززيرطاقهایعظیم قلعهوسعتیچشمگیرداشتوازآنجا
ومدورآنعبورمیکرد،چهبسابزرگترازاندازهیواقعیاشبهنظررسید.هنوز

نتوانستهامآنرادرروشنايیروزببینم.
وقتیدرشکهايستاد،سورچیپايینپريدودستشرادرازکردتاکمکمکندپیاده
شوم.اينبارهمنیرویفوقالعادهاشتوجهمراخواهناخواهجلبکرد.دستشگويی
گرارادهمیکردمیتوانستدستمراخردکند.بعدوسايلمرا گیرهایفولادیبودکها
بیرونآوردورویزمینکنارمنگذاشتکهنزديکدریقديمیوعظیمبامیخهای
آهنی بزرگِپرچشدهايستادهبودم،میاندرگاهیبیرونآمدهازسنگِيکپارچه.حتی
کیشده،امازمان درآنروشنايیِکمفروغمیديدمکهبیشترقسمتهایسنگحکا
کهايستادهبودم،درشکهچیدوبارهروی کندهکاریهارافرسودهبود.مادامی وهوا
صندلیاشپريدوافسارهاراتکانداد؛اسبهابهجلوحرکتکردندودرشکهوباقی

چیزهادرونيکیازآنورودیهایتاريکمحوشدند.
کتايستادم،چوننمیدانستمچهکنم.خبریاززنگيا همانجايیکهبودمسا
کهصدایمنازآنديوارهایشوموپنجرههای کوبهیدرنبود؛بهنظرنمیرسید
کردمترديدو گويیتمامینداشتواحساس کند.زمانانتظارکشیدنم تیرهنفوذ
گرفته.بهچهجورجايیآمدهبودمومیانچهنوعآدمهايی؟دلبه بیموجودمرافرا
چهماجرایشومیسپردهبودم؟آياايناتفاقدرزندگیمنشیِمشاورحقوقیای
کهفرستادهشدهبودتابهمردیخارجینحوهیخريدنملکیدرلندنراتوضیح
بدهداتفاقیمرسومبود؟منشیِمشاورحقوقی!میناازاينعنوانخوششنمیآيد.
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